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	z نمایندگان مجلس این
حرف‌ها را در جلسات خصوصی 

به شما می‌گفتند؟
شما وقتی دارای مسئولیت سیاسی 
همـــکاری  مجلـــس  بـــا  و  هســـتید 
می‌کنیـــد بایـــد بدانیـــد مســـئولیت 
سیاسی بســـته‌ای از مناسبات علنی 
و غیرعلنـــی اســـت. ضمـــن اینکـــه 
رابطـــه دولـــت و مجلـــس فقـــط در 
جلســـات علنی و غیرعلنی نیســـت، 
بلکه پیغـــام، پیشـــنهاد، توصیه و... 
در ایـــن ارتباطات مســـأله‌ای عرف و 

رایج اســـت.
اگر یادتان باشـــد در ابتدا فشارهایی 
که به ما وارد می‌شـــد بـــا دوز بالایی 
بـــود، امـــا بعـــد، رفتـــه رفتـــه وقتی 
قضایـــا روشـــن‌تر و شـــفاف‌تر شـــد، 
ایـــن افراد بـــه مرحلـــه‌ای رســـیدند 
کـــه می‌گفتنـــد: »حیثیـــت مجلس 
یـــا حتی نظـــام در خطر اســـت برای 
همیـــن بایـــد چنـــد نفـــر فـــداکاری 
کرده و اســـتعفا دهند.« وقتی قضایا 
جلوتـــر رفت، به مرحله‌ای رســـیدند 
کـــه معتقد بودنـــد حـــالا خیلی هم 
نیاز نیســـت وزیر اقتصاد اســـتیضاح 
و رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی برکنار 
شـــود. بهتر اســـت یک نفر از وزارت 
اقتصـــاد و یـــک نفر از بانـــک مرکزی 
برکنار شـــوند تا مســـأله حل شـــود. 
جالـــب اینجاســـت ایـــن افـــراد یک 
بـــار از من خواســـتند تا قائـــم مقام 
بانـــک مرکـــزی را برکنار کنـــم. من 
بـــه آنها گفتم: »شـــما مگـــر در ایران 
زندگـــی نمی‌کنیـــد؟ برکنـــاری قائم 
مقـــام بانک مرکزی اصـــاً در حیطه 
اختیارات من نیســـت«. می‌گفتند: 

»باشـــد، تـــو بـــرو بـــه احمدی‌نـــژاد 
بگـــو، قائـــم مقـــام بانک مرکـــزی را 
برکنـــار کنـــد«. یا در جلســـه دیگری 
در محل کمیســـیون اصل 90 به من 
می‌گفتنـــد: »آقـــای ابوالحســـنی را 
برکنار کنیـــد«. می‌گفتم: چـــرا باید 
او را برکنـــار کنم؟ فـــردی که رزمنده 
و غـــواص دوران جنـــگ بـــوده، در 
ســـال‌های جنگ شـــیمیایی شـــده، 
دکتـــرا و متخصص پـــول و بانکداری 
اســـت، در دانشـــگاه امام صادق)ع( 
درس خوانده و در جریانات سیاسی 
هـــم جـــزء نیروهـــای حزب‌اللهـــی 
و متدیـــن بـــوده اســـت، مـــن با چه 
دلیلـــی او را برکنار کنـــم؟« در همان 
جلســـه وقتـــی مـــن ایـــن حرف‌ها را 
زدم، آقای نکونام رئیس کمیســـیون 
اصـــل 90 مجلس گفت: مـــا هم این 
حرف‌هـــا را قبـــول داریـــم و حتی در 
جریان رســـیدگی به این پرونده هم 
چیزی علیه آقای ابوالحســـنی وجود 
ندارد. این را هم اضافـــه کنم تا آنجا 
کـــه خبـــر دارم حســـاب‌های بانکی 
همـــه مـــا از جملـــه ایشـــان کنترل 
شـــده بـــود کـــه البتـــه اشـــکالی هم 
ندارد. یادم هســـت آقای ابوالحسنی 
10 میلیـــون  فکـــر می‌کنـــم حـــدود 
تومـــان بـــه بانکـــی بدهکار بـــود که 
آن هم داســـتان جالبی دارد. قضیه 
این بود کـــه وی عضو هیـــأت مدیره 
شـــرکتی البته خـــارج از وزارت امور 
اقتصـــادی و دارایی بودنـــد که البته 
هیـــچ ربطی هـــم بـــه ایـــن ماجراها 
نداشـــت. رئیـــس مجمع یـــا هیأت 
مدیره وقتـــی می‌خواســـتند پاداش 
آخـــر ســـال را بـــه اعضـــای هیـــأت 

مدیره بدهند، گویا اســـم ایشـــان با 
شخص دیگری اشـــتباه شده و مثلاً 
بـــه جـــای 4 میلیون تومـــان، حدود 
15 میلیـــون تومـــان به حســـاب وی 
واریـــز می‌شـــود. ابوالحســـنی هـــم 
فکـــر می‌کنـــد ایـــن رقـــم از طـــرف 
دانشـــگاهی کـــه اســـتاد آن اســـت 
برایش واریز شـــده، بـــرای همین آن 
را خـــرج می‌کنـــد. چند مـــاه بعد، از 
طرف بانک با وی تمـــاس می‌گیرند 
کـــه آقا این مقـــدار پول اشـــتباهاً به 
حساب شما واریز شـــده است. این 

پول را بـــه بانـــک برگردانید.
ابوالحســـنی هم می‌گویـــد: عجب! 
بســـیار خـــب، مـــن از ایـــن موضوع 
مطلـــع نبـــودم و ایـــن پـــول را خرج 
کـــرده‌ام. الان هم این پـــول را ندارم 
در اولیـــن فرصتـــی کـــه این پـــول را 
تهیـــه کـــردم حتمـــاً آن را بـــه بانک 
پـــس می‌دهـــم. این مجمـــوع مبلغ 
آقـــای  حســـاب‌های  در  مشـــکوک 
ابوالحســـنی بـــود! در آن جلســـه به 
آقای نکونام گفتم: اگر شـــما ایشان 
را تأییـــد می‌کنیـــد چگونـــه چنیـــن 
درخواســـتی داریـــد. وی گفت: من 
همـــه ایـــن حرف‌هـــا را می‌دانـــم و 
ابوالحســـنی را هـــم قبـــول دارم. اما 
عضو دیگر جلســـه گفت: مگر شـــما 
نمی‌گوییـــد وی غـــواص جنگ بوده 
اســـت. الان زمـــان ایـــن فرارســـیده 
اســـت کـــه وی یکبـــار دیگـــر، در راه 
نظـــام فـــداکاری کنـــد. شـــما بـــا او 
صحبـــت کنیـــد تـــا اســـتعفا دهـــد، 
یعنـــی برکنـــاری تبدیـــل به اســـتعفا 
شـــد. من بـــه آنهـــا گفتـــم: آقایان، 
شـــما از مـــن می‌خواهیـــد بـــه یـــک 

پیغام نمایندگان به وزیر اقتصاد
من نمی‌توانم بگویم نطق لاریجانی به من کمک نکرد، اما رأی مخالفان 

استیضاح حدود 140 رأی و آرای ممتنع 10 رأی و در کنار اینها 90 نفر طرفدار 
استیضاح من بودند، یعنی با تمام فضاسازی‌هایی که صورت گرفت در 

مجموع 150 نفر با استیضاح من مخالف بودند. من در این رابطه به حرف‌های 
علی مطهری اشاره می‌کنم. او بعدها در مورد استیضاح من گفته بود: 

»مجلس منهای تخلف بزرگ بانکی، وزیر اقتصاد را وزیر موفقی می‌دانست. 
دفاع وزیر مؤثر بود و استیضاح‌کنندگان دلایلی نداشتند، لذا رأی نیاوردن 

استیضاح وی به خاطر دفاع لاریجانی نبود.« اما در مورد سؤال شما باید بگویم 
لاریجانی تا میزانی به آرای ممتنع کمک کرد تا به رأی موافق به من تبدیل 

شوند. اما جریان استیضاح من آنقدر پیچیده بود که حتی تعداد قابل توجهی 
از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس به من پیغام دادند »ما در جلسه استیضاح، 
به استیضاح تو رأی نخواهیم داد اما از ما انتظار نداشته باش در مجلس یا در 

گفت‌وگو با رسانه‌ها موافق یا به نفع تو صحبت کنیم. ما در مخالفت‌مان با 
دولت کار خودمان را می‌کنیم اما در قبال وزارت تو، انصاف را زیر پا نگذاشته و 

در مجلس به نفع تو رأی خواهیم داد.«

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

ناگفته‌هایی از 
جلسه استیضاح وزیر 

اقتصاد دولت دهم
  بادامچیان از نمایندگان وقت مجلس در جریان 

استیضاح من به‌عنوان وزیر اقتصاد درباره پرونده 
فساد بزرگ بانکی، گفت: آقای حسینی نگران 

نباشید؛ برای حفظ نظام باید آبرو هم داد
در شـــماره‌های اخیـــر »ایـــران اقتصادی«، بررســـی جلـــد اول کتـــاب محرمانه‌های 
بـــزرگ بانکـــی پرداختـــه اســـت.  بـــه موضـــوع پرونـــده فســـاد  ایـــران  اقتصـــاد 
سیدشـــمس‌الدین حســـینی، وزیـــر امـــور اقتصـــادی و دارایـــی دولـــت محمـــود 
احمدی‌نـــژاد، در ایـــن خصـــوص توضیحاتـــی ارائـــه کـــرده و می‌گوید کـــه خاوری، 
مدیرعامـــل فراری بانـــک ملی ایـــران در آن زمان برای تصـــدی مدیریت این بانک، از ســـوی مراجـــع ذیصلاح تأیید 
شـــده بود. در شـــماره امروز نیـــز وی، جزئیات بیشـــتری از ماجرای پرونده اختـــاس 3 هزار میلیـــارد تومانی را بیان 

کرده اســـت.

از ســـوی ایشـــان درک یـــا احســـاس 
می‌کـــردم، مطمئـــن باشـــید تابـــع 
بوده و برای اســـتعفا لحظه‌ای درنگ 

نمی‌کـــردم.

	z درباره دوتابعیتی بودن
محمودرضا خاوری بگویید؟ 
آیا می‌دانستید او دوتابعیتی 

است؟
اتفاقـــاً بعدهـــا یکـــی از ایراداتـــی که 
به مـــا می‌گرفتنـــد این بـــود که چرا 
خـــاوری دوتابعیتـــی بـــود. یـــک کار 
حقوقی در کشـــور ما صـــورت گرفت 
کـــه آیـــا نظـــام حقوقـــی ما مســـأله 
دوتابعیتـــی بـــودن را برمی‌تابـــد یـــا 
نه؟ بعد از بررســـی‌ها مشـــخص شد 
نظام حکومتی مـــا دوتابعیتی بودن 
نمی‌توانیـــد  یعنـــی  برنمی‌تابـــد.  را 
بگوییـــد چـــون مـــن تابعیـــت دوم 
دارم نبایـــد بـــه پرونـــده قضایی من 
در داخـــل ایـــران رســـیدگی شـــود. 
شـــما وقتی تابعیت ایـــران را دارید، 
هـــر کاری کـــه در ایران انجـــام دهید 
بایـــد تابـــع احـــکام قضایـــی آن نیز 
باشـــید. ضمـــن اینکـــه بـــه فـــرض 
صحـــت دوتابعیتـــی بـــودن خاوری، 
وزیـــر اقتصاد یـــا هر مقـــام دیگری از 
کجـــا باید تشـــخیص دهد که شـــما 
دو شناســـنامه یـــا دو تابعیت دارید؟

گزارش
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من به آنها گفتم: 
آقایان، شما از من 
می‌خواهید به یک 

بچه حزب‌اللهی 
که زیر نظر من کار 

می‌کند بگویم: »تو 
برو تا من بمانم، من 

این کار را نمی‌کنم، 
اگر خیلی اصرار دارید 

خودتان این کار را 
انجام دهید.« این 

جلسه مثلاً محرمانه 
بود! اما هفته بعد، 

یکی از اعضای حاضر 
در این جلسه، در 
نامه‌ای سرگشاده 
که در رسانه‌ها نیز 

منتشر شد، مدعی 
شد ما با وزیر اقتصاد 

تفاهم کرده‌ایم تا 
معاون بانکی خود را 

برکنار کند. البته من 
چه در آن زمان و چه 

در روز استیضاح‌ام، 
مسأله برکناری وی را 

تعهد نکردم. در آن 
جلسه نیز صراحتاً 
گفتم: حرف آخرم 
را اول می‌زنم. من 

اگر بخواهم استعفا 
بدهم از دو نفر دستور 

می‌گیرم، ولایت و 
ریاست‌جمهور

بچـــه حزب‌اللهـــی کـــه زیـــر نظر من 
کار می‌کنـــد، بگویـــم: »تو بـــرو تا من 
بمانم، مـــن ایـــن کار را نمی‌کنم، اگر 
خیلی اصـــرار دارید خودتـــان این کار 
را انجـــام دهیـــد.« این جلســـه مثلاً 
محرمانـــه بـــود! اما هفتـــه بعد، یکی 
از اعضـــای حاضر در این جلســـه، در 
نامـــه‌ای سرگشـــاده که در رســـانه‌ها 
نیـــز منتشـــر شـــد، مدعی شـــد ما با 
وزیـــر اقتصـــاد تفاهـــم کرده‌ایـــم تـــا 
معـــاون بانکی خـــود را برکنـــار کند. 

البتـــه من چـــه در آن زمـــان و چه در 
روز استیضاح‌ام، مسأله برکناری وی 
را تعهـــد نکـــردم. در آن جلســـه نیز 
صراحتـــاً گفتـــم: حرف آخـــرم را اول 
می‌زنـــم. مـــن اگـــر بخواهم اســـتعفا 
بدهـــم از دو نفـــر دســـتور می‌گیرم، 

ولایـــت و ریاســـت‌جمهور.
چنیـــن  تنهـــا  نـــه  ئیس‌جمهـــور  ر
چیزی به مـــن نگفته بلکـــه مخالف 
اســـتعفای مـــن نیز هســـت. در مورد 
ولایـــت نیـــز، اگـــر چنیـــن پیامـــی را 


